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روزنه خبر

اولین اظهار نظر بایدن درباره 
برجام و لغو تحریم ها

رئیس جمهــور آمریکا تأکید کرد کشــورش تا  �
زمانی که ایران به غنی سازی اورانیوم خود پایان 
ندهد، تحریم های یک جانبــه علیه تهران را لغو 

نخواهد کرد.
بــه گزارش ایســنا، شــبکه ســی بی اس نیوز 
ویدئــوی کوتاهی از مصاحبه خــود با جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا را منتشــر کــرده که در آن 
بایدن پاســخ های کوتاهی با بله یا خیر در جواب 
مجــری برنامه که درباره برنامه هســته ای ایران 

سؤال می کند، می دهد.
او در پاســخ بــه پرســش مجــری برنامــه  
سی بی اس نیوز که می پرســد: آیا ایالات متحده 
اول تحریم ها را برخواهد داشــت تا ایران به پای 

میز مذاکره بازگردد؟ گفت: نه.
بایدن در ادامه در پاسخ به پرسش مجری که 
پرســید: آیا آنها ابتدا باید به غنی سازی اورانیوم 
پایان دهند؟ سر خود را به نشانه تأیید تکان داد.

قرار است مشروح این مصاحبه به زودی از سوی 
این شبکه منتشر شود.

ادامه از صفحه 5

پیشنهاد جدید دولت به مجمع 
تشخیص چیست؟

جنیدی بیــان کرد: برای تأمیــن نظر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، راهــکار جدید ارائه 
شــده که دقیقا مربوط به همین دغدغه اســت 
و آن راهــکار باید مورد ملاحظه و بررســی قرار 
گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور پیدا 
کرده و تبیین کنند. وی تأکید کرد: قبلا ســؤالاتی 
را که داده شــده بود، پاســخ دادیــم و علاوه بر 
آن در جلســات مجمع صریحا پیشــنهاد دادیم 
که هــر ابهامی وجــود دارد یا هــر اطلاعات و 
مستنداتی می خواهند مشخصا به ما اعلام کنند 
که قرار شــد این کار صورت گیرد تا براساس آن، 
اطلاعاتی که مجمع می خواهد فراهم شود. ما 
منتظر هســتیم موارد را بگویند. جنیدی درباره 
ارزیابی خود از بررســی مجدد لوایح FATF در 
مجمــع و اینکه آیــا این لوایح بــا اقبال مواجه 
می شــوند؟ خاطرنشــان کرد: من نمی خواهم 
گمانه زنی کنم یا قاطعانه بگویم این طرف یا آن 
طرف  اما در جلساتی که رفتیم، هم نظر مخالف 
و هم نظر موافق وجود داشت. معاون حقوقی 
رئیس جمهــور اظهار کرد: فکــر می کنم بعد از 
طی این مسیر یعنی ارائه مجدد سؤالات و پاسخ 
به ابهامــات و مورد بحث قــرار دادن تحفظ ها 
و اینکــه نمایندگان دولت یعنی چهار دســتگاه 
معاونــت حقوقی، وزارت اقتصــاد، وزارت امور 
خارجه و بانک مرکزی بتوانند صحبت های خود 
را در ســطوحی که خودشان لازم می دانند ارائه 
کنند، می توان تصمیم گرفت که ارزیابی شان چه 
بوده است. با توجه به سخنان جنیدی مشخص 
اســت دولــت همه تلاش خــود را بــرای رفع 
ابهام های مطرح شــده به کار گرفته اما مسئله 
این اســت که مخالفان FATF خواهان شنیدن 
این توضیحات هســتند یا نــه؟  چندی پیش بود 
که مرتضی نبوی درباره آخرین وضعیت بررسی 
لوایــح FATF در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، گفته بود: دست دولت خیلی برای توجیه 
اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام برای 
 FATF تصویب پیوســتن به لوایح باقی مانده از
پر نیســت و با ایــن اطلاعاتی کــه دولت داده 
است، روند بررســی خیلی در مجمع تشخیص 
مصلحت تغییری نکرده اســت. وی ادامه داد: 
 یک بحثی در مجمع بوده اســت که ما تصویب 
کنیم که به دو سازمان جهانی مبارزه با تروریسم 
و فســاد بپیوندیم اما بعد از زمانی که تحریم ها 
کاملا برداشــته شــود که معنای این هم در واقع 
نپذیرفتــن FATF اســت. با توجه بــه مواضع 
مخالفانی از این دســت، بعید به  نظر می  رســد 
این لوایح در دولت روحانی تعین تکلیف شوند؛ 
البته مخالفانی چون احمد توکلی هم هســتند 
که گفته ممکن است نظرش عوض شود و رأی 

مثبت به این لوایح دهد.

افزایش آمار خودکشی در سنین 
زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال

رئیس اداره امور اجتماعی کشــور گفت: برای  �
اعلام تغییر در ســن خودکشــی باید تا پایان سال 
منتظر بمانیم؛ اما باید بگویم ظاهرا یک تغییر سنی 
صورت گرفته و با افزایش خودکشــی در سنین زیر 
۱۸ ســال و بالای ۶۰ ســال مواجــه بوده ایم. تقی 
رستم وندی در نشســت خبری خود با خبرنگاران 
گفت: در ســال های اخیر با تحریم ها مواجه بودیم 
و این تحریم ها تأثیرات زیادی بر کشورمان گذاشت 
و اگرچه در دهه های گذشته اقدامات خوبی انجام 
شد؛ اما سال هاســت که زیرساخت های اقتصادی 
دارای مشکل اســت و در این سه دهه کشور تورم 
۲۰ درصدی را تحمل کرده اســت و در ســه دهه 
گذشــته میانگین بی کاری ۱۰ درصد داشــته ایم. او 
درباره خودکشی گفت: در سال های گذشته با روند 
صعودی چهار الــی پنج درصدی روبه رو بوده ایم. 
درباره ســال ۹۹ منتظر هستیم که سال تمام شود 
و در پایــان ســال مراکزی که داده هــای آماری را 
دارنــد، آمار لازم را ارائه دهند؛ اما در ســال جاری 
تغییر معناداری وجود نــدارد و همان روند چهار 
الی پنج درصد افزایشــی را در مقایسه با سال قبل 
داشــته ایم؛ اما در ۹ ماهه اخیر حادثه خاصی رخ 
نداده؛ اما برای اعلام تغییر در ســن خودکشی باید 
تا پایان ســال منتظر بمانیم. در پاســخ باید بگویم 
ظاهرا یک تغییر سنی صورت گرفته که با افزایش 
خودکشــی در سنین زیر ۱۸ ســال و بالای ۶۰ سال 
مواجه بوده ایم. او با اشــاره بــه جمعیت کیفری 
کشور گفت: از سال ۹۰ تاکنون ۲۵ درصد جمعیت 
کیفری یعنی جمعیــت زندانیان کاهش پیدا کرده 
است که پیرو سیاست حبس زدایی یا جایگزین کردن 
مجازات حبس بوده است. رستم وندی درباره آمار 
ازدواج و طلاق نیز گفت: در پنج الی شــش ســال 
اخیر میزان طــلاق در ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده 
اســت. البته در ســال ۹۶ یک آمار ۱۸۰هزار نفری 
ثبت شــده است؛ اما در ســه الی چهار سال اخیر 
ما تعداد طلاق مان در ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده 
اســت. او با اشاره به سامانه تصمیم گفت: در سه 
سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار مراجعه به سامانه 
بوده و زوجین قبل از طلاق به روان شــناس ارجاع 
داده شده اند و ۱۵ درصد زوجینی که در این سامانه 
ثبت نام کرده اند، صلح و سازش کرده اند. او درباره 
ازدواج گفت: ســالانه پنج الی شش درصد از سال 
۸۹ تــا ۹۸ با کاهش ازدواج روبــه رو بوده ایم؛ اما 
شواهد نشان می دهد احتمالا در سال ۹۹ با کاهش 
ازدواج مواجه نباشــیم و حتی شاید با افزایش در 
حــوزه ازدواج مواجه باشــیم. او دربــاره انضباط 
اجتماعی گفت: در دهه ۹۰ در حوزه فوت شــدگان 
در تصادف ۲۳ درصد کاهش داشــته ایم. در دهه 
۹۰ قتل در کشــور ۱۰ درصد کاهش داشــته است 
و با وجــود افزایش جمعیت، انضبــاط اجتماعی

خوبی داشتیم.

فقط ۱۲ درصد دانش آموزان تبلت 
و گوشی مستقل دارند

ایلنا: جانشــین وزیر آمــوزش و پرورش در طرح  �
هدایت درباره میزان مــورد نیاز تبلت دانش آموزی 
گفت: تعداد پنج میلیون ابزار آموزشــی نیاز است؛ 
چرا که ســه میلیون محصل از هیچ یک از ابزارهای 
آموزشــی برخوردار نیســتند و از طرفــی حدود ۱۲ 
درصــد دانش آمــوزان به صــورت مســتقل ابزار 
آموزشــی هوشــمند را در اختیار دارند. «سید جواد 
حسینی» درباره شناسایی دانش آموزان کم برخوردار 
و ارائــه تبلت به آنها اظهار کرد: طبق آمایشــی که 
انجام شده اســت، تقریبا نزدیک به سه میلیون نفر 
از دانش آموزان در سراسر کشور به تفکیک استان ها 
و مدارس مشخص شدند که از تجهیزات هوشمند 
آموزشی بی بهره اند. همواره این را تأکید کرده ام که 
در کنار این سه میلیون نفر، تعداد دو میلیون نفر هم 
هستند که ابزار آموزشی آنها عاریه ای بوده و بعضا 
از گوشی یا تبلت پدر یا مادر خود استفاده می کنند. 
در عین حال همین پدران کارشــان به گونه ای است 
که نبودن گوشــی همراه به کار آنها لطمه می زند. 
حســینی درباره استان هایی که بیشــترین تلاش را 
برای تهیه تبلت و گوشی هوشمند داشته اند، گفت: 
اســتان هایی که تاکنون در این زمینه بیشترین تلاش 
را داشــته اند، بوشهر و یزد هستند که به بیش از ۶۲ 
درصد دانش آموزانی کــه نیازمند بودند، تجهیزات 

آموزشی اهدا شده است.

  درباره اینکه برخــی یک مصلح اقتدارگرا را  �
به عنوان گزینه ریاست جمهوری مطرح می کنند و 
عنوان می کنند فرد نظامی می تواند به بهبود شــرایط ایران بینجامد، 

چه نظری دارید؟
اصولا وقتی فساد و بی قانونی، گسترده و نهادینه می شود و بحران ها 
و انبوه مشــکلات جامعه را به ستوه می آورد، زمینه برای رشد پوپولیسم 
و اقبال به ســمت افرادی که ژســت اقتدار می گیرند و شعار قاطعیت و 
حل سریع مشکلات را می دهند، بســیار فراهم می شود. پرسش من این 
است اولا این مصلح اقتدار گرا از کجا می خواهد بیاید. اپوزیسیون برانداز 
که هنوز از شکســت ترامپ عزادار است، رســواتر از آن است که بتواند 
ژســت مصلح اقتدار گرای ملی و مســتقل را بازی کند. از آسمان هم که 
قرار نیست چنین شخصیتی به زمین بیاید. لابد منظور ژنرال ها و سردارها 
هســتند. خب این ژنرال ها و سردارها سال ها مصدر کار بوده اند، کارنامه 
روشنی دارند. کسانی که این شعارها را می دهند، همان ها هستند که یک 
دهه پیش با شعارهایی نظیر «مردی از جنس مردم » و «معجزه قرن» و 
... آقای احمدی نژاد را روی کار آوردند و کشور را به این فلاکت رساندند 
و امروز هم همان ها با شــعار مصلح مقتــدر می خواهند یک دهه دیگر 
وقت و فرصت اصلاح را از کشــور بگیرند و خدا می داند پس از گذشت 

یک دهه آیا دیگر کشور فرصتی برای اصلاح خواهد داشت یا خیر.
در جایــی دیگــر عرض کرده ام، زمــان حکومت ژنرا ل هــا در دنیا به 
ســر آمده اســت. روزگاری بود که در بخش وسیعی از کشورهای جهان 
از ترکیه و پاکســتان گرفته تا بیشــتر کشــورهای عربی تا شرق آسیا مثل 
اندونزی ســوهارتو و تــا آمریکای لاتین مثــل آرژانتین پــرون، ژنرال ها 
حکومت می کردند. امروز دنیا این تجربه را پشت ســر گذاشته است. در 
ایران ما پس از انقلابی که آزادی و جمهوریت جزء اصلی ترین شعارهای 
آن بود، امروز عده ای به فکر حکومت ژنرال ها افتاده اند. نفس طرح این 
شــعار در  حالی که دنیا از آن عبور کرده، نشــانه عقب ماندگی تاریخی و 
اوتیسم سیاسی است. به نظرم این شعار از سوی کسانی مطرح می شود 
کــه در تکمیل پــروژه نفی جمهوریــت و تبدیل جمهوری اســلامی به 

حکومت اسلامی خیلی عجله دارند.
  در مصاحبــه ای که اخیرا داشــتید فرمودید: « به نظر می رســد  �

ابرپروژه ای در دستور اجراست. ». آیا تنها می توان نشست و ناظر این 
 ابرپروژه بود؟ اصلاح طلبان کجای این معادله واین ابرپروژه هستند؟ 
آیا امیدی وجود دارد؟ اصلاح طلبان توانی  برای تأثیر گذاری دارند یا 

وقت آن رسیده که پیرو آنچه در سؤالات قبل پرسیدم کاری نکنند؟
شعار مصلح اقتدارگرا یا سپردن سیاست به ژنرال ها بخشی از همین 
ابرپــروژه و ضامن تحقق آن اســت. به نظرم رونــد دوری از جمهوریت 
و مردم ســالاری طی سال های اخیر شــتابی مضاعف گرفته است. اینکه 
اصلاح طلبان کجای این معادله هســتند، روشن است کجا باید بایستند. 
اصولا انفعال و ســکوت و مشغول شــدن به زندگی خود هیچ نسبتی با 
مفهوم شهروندی ندارد. شــهروند انسان مسئول و فضیلت مندی است 
که نســبت به سرنوشت جامعه خود بی تفاوت نیست. در شرایط کنونی 
کشور، ما بیش از هر زمان دیگری به شهروند نیاز داریم؛ کسی که ضمن 
خود آگاهــی از حقوق خود، به مســئولیت و وظیفه اخلاقی و اجتماعی 
و دینی و ملی خود نســبت بــه جامعه کاملا آگاه باشــد. اصلاح طلبان 
اگــر به مرحله ای رســیدند که در حاکمیت گوش شــنوایی پیدا نکردند، 
باید ضمن حضور فعال در عرصه سیاســی با جامعه صحبت کنند و در 

تقویت جامعه مدنی بکوشــند. جامعه مدنــی آگاه از حقوق، وظایف و 
آگاهی های شــهروندی مطمئنا خواهد توانست صدای اصلاح طلبان را 
به قدری تقویت کند که دولتمردانی که حاضر به اصلاح و تغییر نیستند، 
آن را بشــنوند. لازمه این امر داشــتن مواضع صریح و شفاف، شجاعانه 
و البته قانونی و مســالمت جویانه از یک ســو و تکاپــو و جنبش فکری، 
سیاســی و تشکیلاتی اســت. اصلاح طلبان برای رســیدن به این موضع 
نیازمند بازنگری و بازســازی دیدگاه  های خود متناســب با شرایط امروز 
هســتند. آنها با تولید گفتمانی نو ناظر به حل مبرم اصلی ترین مشکلات 
و تهدیدهای کشــور می توانند بدون اینکه منتظر پاســخ مثبت باشند، در 
سطح رسانه های حقیقی و مجازی به گفت وگوی ملی حول اصلی ترین 

مسائل و مشکلات دامن بزنند.
اگر بخواهم به این ســؤال به طور مشخص تر و ناظر به شرایط کنونی 
پاســخ دهم، باید عــرض کنم  اصلاح طلبــان باید با تحلیــل صحیح از 
وضعیت موجود و شرایط جامعه بر سر مهم ترین و مبرم ترین مشکلات و 
بحران ها و راهکار آنها به تصمیم و اجماع برسند  و براساس این تصمیم 
و اجماع گفتمان سازی کنند. تکرار شعارهای کلی جامعه مدنی و آزادی 

و لغو نظارت استصوابی و... امروز گوش شنوایی پیدا نمی کند.
این شــعارها هرچند صحیح، برای جامعه  بحــران زده ای که گرفتار 
هزار و یک مشکل اســت، اساسا ملموس نیست. نمی گویم اصلاح طلبان 
این شــعارها را فراموش کنند بلکه برعکس معتقدم همواره باید بر آنها 
تأکید داشته باشند. اما این شعارها در شرایط امروز ظرفیت گفتمان سازی 
خود را از دست داده اند. شعار مرحله ای اصلاح طلبان باید بر اصلی ترین 
و مبرم ترین مشکل کشور که برای جامعه ملموس است، متمرکز شود و 
براســاس آن به تولید گفتمان بپردازند. امروز جامعه بحران اقتصادی و 
مشکلات معیشت را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می کند.

همچنین همه می دانند یکی از موانع اصلی بر ســر راه حل مشکلات 

اقتصادی و بلکه رشد توسعه اقتصادی کشور مشکلات موجود در حوزه 
مباحث منطقه ای و بین المللی اســت. بنابراین اصلاح طلبان می توانند 
در این مرحله بر شــعار حل مشــکلات اقتصادی از طریق تجدید نظر در 
سیاســت خارجی تأکید کنند. تولید گفتمان حول این شــعار مرحله ای 
پیشنهادی به گمان من می تواند در جامعه خسته از تکاپوهای گذشته و 

بی رمق از سنگینی بار مشکلات اقتصادی حرکت ایجاد کند.
    به عنوان سؤال آخر این پرسش زیربنایی را می خواهم مطرح کنم  �

که اصولا هر وقت درباره سیاســت ســخن می گوییم، از عمل گرایی و 
اینکه چه باید کرد ســخن می گوییم، حالا اگر بخواهیم سلبی به ماجرا 
نگاه کنیم  و بخواهیم بپرســیم که چه نباید می کردیم که کردیم و برای 

بهبود شرایط ایران چه نباید کنیم، پاسختان چیست؟
خیلی شفاف عرض کنم ۴۰ سال پیش اتفاقی در این کشور رخ داد که 
ابعاد آن خیلی بزرگ تر از همه فعالان و کنشــگران بود. ما هیچ کدام در 
قد و اندازه انقلاب نبودیم؛ بنابراین قدر آن تحول را ندانســتیم. من البته با 
توجه به تجارب گذشته با پدیده انقلاب موافق نیستم؛ اگرچه انقلاب به 
اراده من و شما نیست و منتظر موافقت و مخالفت من و شما نمی ماند. 
در عین حال به آرمان ها و شــعارهای نجیبانه و تاریخی ملت در انقلاب 
اسلامی ارج می گذارم. ما قدر تحول برآمده از آن آرمان ها را ندانستیم. و 
از الزامات تحقق آن آرمان ها بی خبر و غافل بودیم. ســقف اندیشه همه 
ما از جمله سیاســیون و احزاب پایین بود. ما هیچ کدام نه پوزیسیون و نه 

اپوزیسیون گفت وگو را تمرین نکرده بودیم.
این فرهنگ و منطق را هم من از بزرگ ترین جنایات نظام اســتبدادی 
شاه می دانم. خیانت شاه فقط این نبود که تابع قدرت آمریکا و انگلیس 
بود یا مبارزان را به بند می کشــید. بزرگ ترین خیانت شــاه به این کشور 
حاکم کردن خفقان پلیســی بود که نعمت فضــای عمومی آزاد را برای 
تمرین گفت وگو، رشــد افکار و حل مشــکلات از طریق گفت وگو از ملت 
گرفت. درنتیجه ما نســلی شدیم که از طریق شب نامه ها یا در جمع های 
مخفیانه محدود با نوشــتن عقاید و دیدگاه هــای خود با خط ریز و روی 
کاغذهای نازک آن هم با هم فکــران خود گفت وگو می کردیم. هرگز نقد 
علمی نظــرات و دیدگاه های خود را تجربه نکردیم. یک گرایش عقلانی 
ضعیفی در همان آغاز وجود داشت که ناشی از منش آزادی خواهی ما 
بود و خود را در مناظره های تلویزیونی و عمومی سال  اول انقلاب نشان 
داد که به جای اینکه رشد کند و تقویت شود، خیلی زود بساطش برچیده 
شــد. تأکید می کنم این مشــکل عمومی بود و اختصاصــی به نیروهای 

طرفدار انقلاب و نظام نداشت.
به گمان من قصورها و تقصیرها و اشتباهات که کم هم نبودند، ناشی 
از این ضعف و خطای ملی بود. به هر خطایی که در طول این ۴۰ ســاله 
می اندیشم، می بینم ریشه در همین عامل دارد. تابوهایی که ساخته شد، 
اصرارهای لجوجانه در ادامه اشــتباهات، هرچه بــود نتیجه ضعف ما 
و فقدان ســازوکارهای عقلانی گفت وگو در ســطح ملی بود. این عامل 
موجب ناتوانی در حل بحران ها و مشــکلات شد. اگر خوب بنگرید کمتر 
مشکل یا بحرانی را پیدا می کنید که حل کرده باشیم. بلکه آن قدر ادامه 
دادیم تا مشکل دیگری فرا برسد و این مشکل تحت الشعاع آن قرار گیرد 
یا به جبر شــرایط ناگزیر به تنها راه باقی مانــده و تحمیلی تن بدهیم. از 
جنگ و برجام نمی گویم، حتی مســائل پیش پاافتاده ای مثل حضور زنان 
در ورزشگاه ها، عدم دخالت دولت در مدیریت فدراسیون فوتبال، کدام را 

توانسته ایم به موقع، و به نحو مطلوب حل کنیم؟

بازگشت پوپولیست ها با ژست اقتدار

اقتصــاد طرح: نگاهی به برنامه های پیشــنهادی 
برای برنامه پنج ســاله ششم نشــان می دهد که 
ابعــاد طرح ها و بودجه های تخصیصی چقدر از حقایق به دور هســتند. 
به جز چند اقدام به اســم فعالیت های ترویجــی، منابع برنامه مصروف 
ســاخت عناصر شهری جدید خواهد شــد. از این روست که این طرح نیز 
مانند طرح های پیشــین مدرن ســازی شــهرهای ایران در ذات خود فاقد 

بازدهی مطلوب اقتصادی، تورم زا و فسادآفرین است.
بخشــی از منابع مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات بلاعوض دولتی 
بــه مقدار ۳۸ هزار میلیارد تومان در طول برنامه ششــم و مشــخصا دو 
هزار میلیارد تومان (؟) در بودجه ســال ۱۴۰۰ پیش بینی شــده است که 
از محل درآمدهای دولت یا فروش دارایی ها تأمین خواهد شــد. با توجه 
به اینکه این هزینه کرد غیرانتفاعی و بدون بازگشــت و به مثابه تزریق پول 
قوی به بازار اســت، اثرات بلاتردید تورمی دارد که انکارشــدنی نیســت. 
پیش بینی ســهم ۳۷ هزار میلیارد تومانی برای مشارکت شهرداری ها در 
طرح نیز گویا صرفــا به خاطر چیدمان صحنه صــورت گرفته وگرنه چه 
کسی است که نداند شهرداری ها که خود با هزاران میلیارد تومان بدهی 
دست به گریبان اند و بعضا فاقد منابع کافی برای پرداخت حقوق کارکنان 
خود هســتند، امکان مشــارکت در این طرح را ندارند؟ به نظر می رســد 
تنها مشارکت واقعی شــهرداری ها در این طرح ارائه تخفیف در کارمزد 
پروانه و مجوزهای تغییر کاربری و ساخت وســاز باشد که عملا به معنای 
همدســتی در فاصله گرفتن بیش از پیــش از طرح های بی پناه و بی دفاع 
جامع و تفضیلی شهرهاســت. جدا از آن با توجه به اینکه خدمات مزبور 
مهم ترین محل تأمین درآمد شــهرداری هســتند طبعا چاله آنها نیز باید 
توســط دولت به عنوان متولی طرح پر شود. در برنامه ریزی به عمل آمده 
طبق معمول چند دهه اخیر، بانک ها ملک طلق مدیران دولتی محسوب 
شــده و وظیفــه پرکردن چاله های منابــع مالی به مبلــغ ناچیز ۱۲ هزار 
میلیــارد تومان با نرخ بهره ترجیحی را انتظار می کشــند. بدیهی اســت 

که جور مابه التفاوت نرخ بهره ترجیحی تســهیلات طرح با نرخ انتظاری 
بانک ها توســط دولت کشــیده خواهد شــد یا به رقم زیان انباشــته تراز 
دارایی هایشــان اضافه خواهد شد. تصور اینکه برای دریافت این مقدار از 
تســهیلات چه حجمی از فساد اداری و ویژه خواری و... به جریان خواهد 
افتاد و چه مقدار بر حجم معوقات لاوصول بانک ها افزوده خواهد شد و 

آثار تورمی آن هم نباید چندان مشکل باشد.
بخش خصوصی با پیش بینی حضــور ۲۹درصدی (۲۱ درصد بخش 
مسکن + هشت درصد در بخش تأسیسات روبنایی) سهمی در این سفره 
دارد. بــا توجه به اینکــه منابع بانکی صرفا برای بخش مســکن در نظر 
گرفته شــده عملا سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مالی ۳۹ درصد 
معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برابر قیمت تمام شــده کل 

مسکن تولید شده در این طرح است.
شــمای مکانیکی در نظر گرفته شــده بــرای برنامه ششــم که قطعا 
در برنامــه هفتم نیــز به نوعی رخ خواهــد نمود، فاقــد زمینه های لازم 
برای جذب ســرمایه گذاران و ســازوکارهای جلب حمایت مردم اســت 
و درعین حال منابع مورد درخواســتش از کیســه بیت المــال، به مراتب 
فراتــر از ظرفیت های بودجه ای دولت اســت. در کنــار آن با وجود تمام 
خوش بینی هــا در هدف گذاری زمانی، شــتاب نرخ اثرگــذاری آن (۱۰ تا 
۱۵ ســال که عملا پنج ســال آن از دست رفته) بســیار کمتر از نرخ زوال 
تدریجی شهرهاســت. از نشــانه های دیگر این رویکرد نادرســت دولت، 
فقدان نــگاه پویا به تحــولات جمعیتی در مطالعات اولیه طرح اســت 

و در مقابل اســتفاده از آمارهای ایســتا برای توجیه ارقام لازم. اگر ســیر 
تحولات جمعیت شــناختی ایران را تعقیب کنیم خواهیم دید که از اوایل 
دهه ۱۳۸۰ به بعد الگوهای جمعیت شناسی و مردم شناسی ایران تفاوت 
فاحشــی با الگوهای قبل از آن دارند که در تفسیرشــان به نتایج دیگری 
می رســیم متفاوت با رویکردهای طرح. افت نرخ رشــد جمعیت و افت 
تعداد خانوار در کنار کاهش محســوس و تدریجی نرخ مهاجرت داخلی 
(پس از امواج مهاجرتی ناشی از اصلاحات ارضی، انقلاب اسلامی، جنگ 
هشت ساله و دوران ســازندگی) باعث ایجاد نوعی تثبیت جمعیتی شده 
است که بر الگوهای تقاضای مســکن و دریافت خدمات شهری تأثیرات 
ملموســی به جا گذاشته اســت. اگر این تغییرات را با تغییر در باسوادی 
مردم، رشــد تحصیل و اشــتغال بانوان، نرخ ازدواج و طــلاق و نیز نرخ 
پایــداری خانواده کنار هم بگذاریم، متوجه می شــویم که جامعه ایرانی 
با مســائل ۱۵ ســال قبل خود (زمان آغاز توجه بوروکرات های دولتی به 
مســئله بازآفرینی شــهری) فاصله معناداری پیدا کرده اســت و امروزه 
تــلاش ایرانیان برای یافتن شــأن و منزلت، از تلاش های یافتن ســرپناه و 
ســایر نیازهای سطح یک و دو هرم مازلو پیشــی گرفته یا دست کم با آن 
برابری می کنــد، درحالی که برنامه هــای طرح ملــی بازآفرینی کماکان 
بــر محرومیت زدایی تکیه دارد. کاســتی جدی این برنامه را بســیار فراتر 
از گره های اجرائی و خشــکی چشــمه های بودجه، می تــوان در فقدان 
تمام عیار جامعه هدف در برنامه ریزی، تدوین استراتژی و مراحل اجرائی 

طرح های بازآفرینی جست.

چیستى و کاستى برنامه ملى بازآفرینى شهرى
ادامه از صفحه  اول
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